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 ما می گوئیم:

 بودن اراده بازگشت.« جزء اخیر علت تامه»روشن است که اولین اشکال امام بر مرحوم حائری به نفی   .1

ندانستهه انتد، بهکته ن تین     « جزء اخیر بودن»در کلام مرحوم حائری را، « اسبق رتبةً»مرحوم فاضل   .2

اولتی  « رک حرام به عدم ارادهاستناد ت»برداشت کرده اند که وقهی اراده هم از اجزاء عهت تامه است 

 ، روشن است که این مطهب برداشت کامهی نیست.«استناد ترک حرام به سایر مقدمات» ازاست 

یا تتر   « ترک اراده»امام سپس به نقد اصل فرمایش مرحوم حائری می پردازد و می نویسد ای که با   .3

باره این است که آیا مولی هر جزئی از مقدمات، حرام تر  می شود سخن کامهی است ولی سخن در

 را خواسهه است و از ن ین اراده ای نهی کرده است؟« ترکی»ن ین 

 

 ایشان می نویسد:

و أمّا قضیةّ استناد الترک إلى عدم إرادة الفعل، فصحیحة فيی اففعياا اتختیاریّية، لايك الاي م فيی       »

جر عنه فهل تتعلّق إرادة بيالزجر عيك   مقدّمات وجوب المبغوض، و أنّ الإرادة التشریعیةّ إذا تعلّقت بالز

 المقدّمات الخارجیةّ أم ت؟

و هيو ميك اففعياا     -و مع کون بعض المقدّمات الخارجیةّ متوسطا بیك إرادة الفعل و تحقّقه الخيارجیّ 

 ف  محالة على الم زمة یصیر مبغوضا بعد تحقّق سائر المقدّمات. -اتختیاریةّ للنفس

مة هل یحرم جمیع المقدّمات، کما تجب جمیع مقدّمات الواجب، أو یحرم الجيزء  ثمّ إنهّ بناء على الم ز

 1.«افخیر إذا کانت أجزاء العلةّ مترتبة، و أحد افجزاء إذا کانت عرضیةّ؟

 توضیح:

 ای که اگر مکهف، فعل را اراده نک د، حرام تر  می شود در افعال اخهیاری، سخن کامهی است ولی:  .1

مات وجود مبغوض است و ای که آیا وقهی اراده تشریعیه به زجر از نیزی تعهت   سخن ما  درباره مقد  .2

 گرفت، از مقدمات آن هم زجر کرده است؟
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و سخن در این است که آیا اگر مقدمه ای، آخرین جزء عهت تامه است بعد از تحق  ستایر مقتدمات،     .3

 ؟زجر به آن جزء تعه  گرفهه است

 هی از مقدمات: و ب ابر ملازمه بین نهی از شی و ن  .1

آیا همه مقدمات حرام است یا جزء اخیر عهت تامه حرام است و یا یکی  از اجزاء )اگر در عرض هم 

 هسه د( به صورت حرام تخییری؟

 

سپس می گوی د اگر ملازمه را بپذیریم )در حالیکه اصل آن را نمی پذیرند( به حرمت جتزء   حضرت امام

 اخیر عهت تامه قائل می شوند:

یق هو الثانی، لمساعدة الوجدان علیه، و فنّ الزجر عك الفعل مستلزم للزجر عمّا یخرج الفعل ميك  التحق»

العدم إلى الوجود، ت عك کلّ ما هو دخیل فی تحقّقه، فنّ وجود سائر المقدّمات و عدمها سواء فی بقياء  

هو الجزء افخیر فی المبغوض على عدمه، و المبغوض هو انتقاض العدم بالوجود، و ما هو سبب لذلك 

المترتبات، بمعنى أنّ وجود سائر افجزاء مع عدم هذا الجزء ت یوجب انتقاض العدم و تحقق المبغوض، 

ف  م ک لمبغوضیّتها، و فی غیر المترتّبات یاون المجموع کذلك، و عدمه بعدم جيزء منيه، و قیيا     

 1«مقدّمات الحرام بالواجب مع الفارق.

 توضیح:

عهت تامه، قابل فرض است، هم  او حرام است و پس نرا با وجود ستایر مقتدمات،    اگر جزء اخیر .1

 تر  حرام ممکن است.

حرام هسه د و « همه روی هم»ولی اگر جزء اخیر وجود ندارد بهکه همه اجزاء در عرض هم هسهن،  .2

 با تر  یکی لا عهی الهعیین، حرام تر  می شود.

ا واجب اتیان شود( با مقدمات حرام، قیتاس متا الفتار     قیاس مقدمات واجب )که همه باید باش د ت .3

 است.
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 سخك مرحوم فاضل در تقریر فرمایش امام خمینی:

مرحوم فاضل در تقریرات خویش از کلام مرحوم امام، اشکالی را از قول حضرت امتام بتر مرحتوم    

ن ین در م اهج الوصول حائری مهوجه می ک د، این اشکال جز در تقریرات ایشان در سایرتقریرات و هم

 طرح نشده است.

 معهمد الاصول می نویسد:

عبارةً عك الفعل الصادر عك إرادة و اختیيار، فيالإرادة لهيا مدخلیية فيی نفيس        المبغوض لو کان بأنهّ»

الحرام، ت أن تاون مك أجزاء العلةّ التامةّ، فإنّ المحرّم هو الفعل الإرادیّ بميا أنّيه إرادیّ، في  بيدّ ميك      

 1.« حظة مقدّمات هذا العنوان المقیّد، و لیست الإرادة مك جملتهام

 توضیح:

 اگر آنچه مبغوض است، کاری است که از اراده سر می زند )نوع دوّم(  .1

 در این صورت، اراده هم در حرام مدخهیت دارد. .2

 حرام نیست بهکه جزء حرام است  «جزء علت تامه»پس اراده  .3

است و هر نه به ع وان مقدمه مطرح است باید مقدمه ن ین  «ارادهشرب + »به عبارت دیگر: حرام  .1

 نیزی باشد، پس اراد جزء مقدمات نیست.

 

 از این اشکال، پاسخ می ده د: مرحوم فاضل

جزء حرام نیست بهکه تقید به اراده جزء حرام است و لذا نفس اراده از زمره مقدمات است. )تقیّد  «اراده»

 جزء قید خارجی(

 *ن انکه گفهیم این اشکال در تقریرات دیگر امام مطرح نشده است. یم:ما می گوئ
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 ک م مرحوم عراقی:

 حضرت امام سخن ایشان را ن ین تقریر می ک د:

بعض محقّقی العصر: مك أنّ مقيومّ الحرمية هيو مبغوضيیةّ الوجيود، کميا أنّ مقيوم         تقریرات و ما فی»

 -ى علةّ الفعل المبغوض، فیاون کل جزء مك أجزاء العلّية الوجوب محبوبیّته، و مقتضاه سرایة البغض إل

مبغوضيا بيالبغض التبعيیّ، و حراميا بالحرمية       -التوأم مع وجود سيائر افجيزاء بنحيو القضيیة الحینیّية     

 1«الغیریةّ.

 توضیح:

 قوام حرمت به مبغوض بودن شیء حرام است و قوام واجب به محبوب بودن شیء واجب است. .1

 ن است که بغض به عهّت شیء مبغوض، سرایت می ک د.و اقهضای این مطهب آ .2

 در نهیجه هر جزئی از اجزاء عهّت )در حالیکه با بقیه اجزاء توأم است( حرام تبعی است. .3

البهه این توأمان بودن، به نحو قضیه حی یّه است، یع ی وقهی ن ین است مبغوض است و نه ای که بته   .4

 .شرط همراه بودن مبغوض باشد

 

                                                      
 .118ص ،1ج،   1111قم، ناپ اول،  ،، م اهج الوصول إلى عهم الأصولامام خمی ى، روح الله . 1


